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چکيده : موضوع اجراي علني مجازات، يکي از مباحث بحث انگز در محافل علي و فرهنگي کشور است. در ان
مقاله لاش شده است ا ان موضوع با نگاهي علي و نه سياسي، مورد تحقق قرار گرد و برخي از يچيدگهاي

آن بازگشاي شود. از ان رو ابتدا به نگاه تربيتي اسلام و ديدگاه تساهل آمز آن در اثبات جرم اشاره شده و
سپس پاره اي از مباحث ضروري آن از قبل مشروعيت مجازات علني، موارد اجراي حکم در ملاء عام، مفهوم علني
بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسي قرار گرفه است و در پايان نز به يکي از مهمترن

مباحث مساله يعني اسيس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزر رداخه شده است.

مقدمه : بدون شک دستورهاي اسلام هچ گاه خالي از مصلحت نبوده و رعايت مصلحت نز صرفا به خاطر
سعادت و کمال انسان است; ا در ان راسا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و

گوهر عقل نز که در وجود او نهاده شده براي امن همن هدف بوده است. بنابران، اگر انسان نسبت به ان
گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرکب جناياتي شود، در واقع کرامت
انساني و ارزش بشري خود را از دست داده و به موازات ان اعمال، کرامت همنوعان خود را نز ناديده گرفه

است.
از ان رو اسلام براي بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راههاي زيادي را تدارک ديده ا او در رتو آن، سعادت

و کرامت خود را بازيابد.
با بررسي در متون اسلاي بدست ي آيد که ديدگاه اسلام دست کم در برخي از جرايم مربوط به حق الله، قبل از

ثبوت قطعي، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، ديدگاهي تساهل آمز و همراه با ناديده انگاشتن جرم ي باشد (1)
در ان قسمت شواهد فراواني وجود دارد که ذکر آنها از حوصله ان مقدمه خارج است و نها به ذکر ان مطلب
بسنده ي شود که هدف اسلام از مجازات، تربيت و سازندگي انسان مجرم ي باشد. به همن جهت راه توبه را

براي او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است. (2) چنان که در جرمهاي سنگن مانند زنا، لواط
و...محملهاي را براي ابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش وشيده نيست، و ان همه، براي آن

است که انسان مجرم اگر چه مرکب جنايت شده ولي زمينه تربيت در او از بن نرفه و ي توان وي را به سرشت
اوليه اش بازگرداند.

اکنون با توجه به ان مقدمه کواه براي روشن شدن موضوع مقاله که از ظرافت و حساسيت بالاي برخوردار بوده
و در منابع فقي و حقوقي کمتر از آن بحث شده، مباحث زر را ي گري ي کنيم :

1- مشروعيت اجراي علني مجازات.
2- موارد اجراي علني مجازات.

3- مفهوم علني بودن مجازات.
4- مفهوم طائفه در آيه نور.



5- اصل و قاعده اولي در کيفيت اجراي مجازات.

1- مشروعيت اجراي علني مجازات سؤال ان است که آيا اجراي علني مجازات، «مشروعيت» دارد، يا ان که
«تشرع» و بدعت در دن به حساب ي آيد؟ در پاسخ به ان رسش بايد گفت که در اصل مشروعيت اجراي

آشکار حدود، هچ گونه ترديدي نيست و در ميان فقها نز نسبت به مشروعيت ان مساله هچ گونه اخلاف
نظري وجود ندارد; زرا هم نص صرح قرآن در ان رابطه وجود دارد و هم در سره معصومن علهم السلام ان

عمل تحقق يافه است.
در قرآن نسبت به مجازات فرد زنا کار آمده است : «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنن» (3) يعني : بايد طايفه
اي از مؤمنن در مجازات فرد زاني و زانيه، حاضر و ناظر باشند و ان حضور چزي جز علني بودن مجازات نيست.
حتي برخي از فقها به دلالت جمله «وليشهد» که صيغه امر و دستور است، حضور طايفه اي از مؤمنن را واجب

ي دانند (4) ; زرا صيغه امر، طق قاعده در وجوب ظهور دارد و اصل در آن، وجوب است.
اما در سره معصومن علهم السلام نز در روايتي آمده است که علي عليه السلام نه نها مردم را از اجراي حد
آگاه ي ساخت، بلکه به آنها دستور ي داد ا در مراسم اجراي حد شرکت نمايند. طق برخي از روايات، وقتي آن

حضرت تصميم گرفت حد را بر مردي که به زنا اقرار کرده بود، اجرا کند، با فرياد بلند اعلام فرمود :
«يا معشر المسلمن اخرجوا ليقام علي هذا، الحد و لايعرفن احدکم صاحبه فاخرجه الي الجبان...»

يعني : اي جمعيت مسلمن، برون بيايد ا بر ان مرد زنا کار، حد جاري شود و به گونه اي برون بيايد که کسي
شما را نشناسد (ا اگر حد مشابي بر گردن شما بود و به خاطر آن از شرکت در اجراي حد ممنوع بوديد، نزد

ديگران آبروي شما محفوظ بماند) سپس علي عليه السلام آن مرد را به سوي ميدان وسيعي کشاند ا حد را در ملا
عام اجرا نمايد. (5)

و همچنن وقتي تصميم داشت بر زني که به گناه اقرار کرده بود، حد اجرا کند، غلام خود قنبر را امر کرد ا مردم را
براي نماز جماعت گرد هم آورد و سپس خود آن حضرت بالاي منبر رفت و فرمود : «اي مردم، همانا امام شما ان
زن را در ان وقت ظهر، به ان جا آورد ا به خاطر خدا (و براي تربيت مجرم) بر او حد جاري نمايد و..» . (6) علاوه

بر ان اگر اجراي حدود در ملا عام، باعث عبرت و پند بينندگان شود، ان کار به مصلحت نزديکتر و سزاوارتر
خواهد بود و شايد به همن دلل، گاه علي عليه السلام اجراي حد را به روز جمعه اخر ي انداخت، ا حکم

الي در ميان اجتماع انبوه مردم به اجرا گذاشه شود. (7)
نتيجه ان که اجراي آشکار مجازات را ني توان کاري غر مشروع و بدعت در دن دانست، بلکه ان عمل، مورد

تصرح قرآن بوده و در سره معصومن علهم السلام نز وجود داشه است.

2- موارد اجراي علني مجازات تبع در منابع فقي اگر چه نشان دهنده ان است که موارد اجراي علني مجازات،
محدود است اما با ان حال، ني توان مدعي شد که اجراي علني مجازات، به همن موارد منحصر است و يا طق

عقيده برخي از علما (8) مورد آن را در خصوص زنا آن هم در صورت اقرار و اعتراف زنا کار، محدود دانست; زرا با
نقح مناط از متون قرآن و روايات ي توان ان نکه را اسنباط کرد که از يک سو، هر گاه جرم مذکور باعث

جريحه دار شدن افکار عموي گردد و مردم از اجراي آشکار مجازات، خوشنود باشند، در آن صورت ي توان حکم
مزبور را در ملا عام اجرا کرد. از ان رو ي بينيم که موارد مجازات علني از ان نقطه نظر، غالبا در جرمهاي سنگن



نظر زنا و ناسزاگوي به يامبر صلي الله عليه و آله و غره که افکار عموي را جريحه دار ي کند در ملا عام
صورت ي گرد. چنان که از سوي ديگر هرگاه حاکم اسلاي تشخيص دهد که مردم نسبت به حدود الي و

عواقب آن ي اطلاع و ناآشنا هسند و يا تشخيص دهد که مردم نسبت به اجراي حدود، اهميت چنداني قائل
نيسند به اقتضاي مصلحت، ي تواند مجازات را در ملا عام اجرا نمايد.

اکنون با توجه به ان مطلب، موارد مجازات علني را مورد بررسي قرار ي دهيم :
الف) يکي از موارد مجازات علني، «زنا» است. (9) همان طور که يش از ان يادآور شده ايم به اعقاد بعضي از
فقهاي نامدار مانند مرحوم ابن ادريس حلي در «سرائر» و محقق حلي در «مختصرالنافع» (10) و شهيد اني در

«شرح لمعه» (11) و «مسالک الافهام» (12) ، واجب است مجازات زنا بايد در حضور جمعيت مؤمنن انجام
گرد. و يکي از دلال آن، آيه دوم از سوره نور است که به طور صرح بر ان مطلب دلالت دارد. دلل ديگر، ماجراي

مشهور مجازات ماعز بن مالک است که حکم رجم، در حق او به صورت علني انجام گرفه است. (13) و دلل
سوم، ظهور رواياتي است که در باره اجراي مجازات زنا، با صيغه جمع به مردم خطاب شده است نظر : «من وقع

علي ذات محرم فاقلوه» . (14) يعني : هر کس با محرم خويش، زنا کرد، او را بکشيد.
ب) مورد دوم، مجازات «ساب الني صلي الله عليه و آله» است; زرا از سياق برخي روايات و بلکه از تصرح پاره اي

از احاديث استفاده ي شود که مجازات ساب الني صلي الله عليه و آله به صورت علني اجرا ي شده است،
چنان که در روايتي از علي بن جعفر (برادر امام کاظم عليه السلام) وارد شده که گفت :

من بر بالن پدرم امام صادق عليه السلام بودم که ديدم فرساده فرماندار مدينه آمد و به پدرم گفت : برخز که
فرماندار تو را طلب کرد، پدرم چون مريض بود از آمدن نزد فرماندار عذرخواهي کرد، بار ديگر نماينده فرماندار آمد و

يام فرماندار را به امام ابلاغ کرد، در ان هنگام پدرم به کمک من از جا برخاست و نزد فرماندار آمد، در حالي که
فرماندار يش از آمدن امام عليه السلام همه فقهاي مدينه را گرد هم آورده بود و در دستش نامه اي بود که در

آن گواهي عليه مردي بود که به يامبر صلي الله عليه و آله ناسزا گفه است، فرماندار به امام عليه السلام گفت :
شما به ان نامه نگاهي بينداز ا من نظر فقهاي مدينه را جويا شوم، آنان گفند : ان مرد را ادب کن و به زندانش

بيافکن! در ان لحظه امام عليه السلام رو به آنان کرد و فرمود : اگر فردي به يکي از صحابه يامبر ان ناسزا را
بگويد در باره او چه حکم ي کنيد؟ فقهاي مدينه گفند : همن حکم را خواهيم کرد، فرمود : نه ان چنن

نيست و حديثي را از يامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل کرد که فرمود : هر کس مرا دشنام بگويد واجب است او
را به قل برسانيد، سپس فرماندار مدينه رو به امام عليه السلام نمود و عرض کرد : يا ابا عبد الله، سخن اينها را
رها کن، من اگر به فتواي اينها ترتيب اثر ي دادم به دنبال تو ني فرسادم، آن گاه به مردم مدينه اعلام کرد آن

مرد را بياوريد و به حکم جعفر بن محمد او را به قل برسانيد. (15)
ان ماجرا به خوي نمايانگر يکي ديگر از موارد اجراي حکم در ملا عام ي باشد.

ج) مورد سوم، مجازات شخص «محارب» است; زرا کسي که مفسد في الارض شناخه شد يکي از انواع
مجازاتهايش ان است که امام عليه السلام يا نايب او در مجازاتش مخرند که او را ابتدا به قل برسانند و بعد،
جسد وي را به مدت سه روز به صليب بکشند و يا ان که زنده وي را به صليب کشيده و پس از کشتن، سه روز

بالاي دار نگه دارند. و ر واضح است که مساله صليب کشيدن او، صرفا به خاطر اعلان و عبرت گري مردم است
و گرنه براي به صليب کشيدن يک جسد وجي وجود ندارد; زرا اگر چه به صليب آويختن انسان زنده، مرگ

تدريجي و حاکي از شدت مجازات است، اما ان عمل، آن هم در باره جسدي ا سه روز، علتي جز اعلان و عبرت



ندارد. از ان رو اگر شخص محارب يش از اجراي حکم بمرد لازم نيست جسد او را سه روز به دار بياوزند. چون
طق عقيده برخي از فقها، محاري که از يش بمرد، جنازه اش براي مردم درس عبرت نخواهد بود. (16)

و همچنن يکي ديگر از مجازاتهاي شخص محارب، تبعيد کردن است و تبعيد نز به صورت علني بايد انجام گرد،
چنان که در روايت مدائني از امام رضا عليه السلام آمده که وي از امام در باره کيفيت تبعيد فرد محارب رسيد و

امام در پاسخ او فرمود :
تبعيد يعني از شهري که در آن جنايت کرد به شهر ديگري برده ي شود و طي نامه اي به اهل آن شهر اعلام ي

شود که ان شخص، محارب و تبعيدي است. پس با او مجالست و بع و شراء نداشه باشيد و با او ازدواج نکنيد
و با وي هم سفره نشويد و در کارها با او مشاوره نکنيد، و مدت تبعيد ا يکسال است. (17)

د) مورد چهارم، مجازات «ارتداد» است. در اسلام، مجازات ارتداد در موارد گوناگوني به صورت علني اجرا شده
است، چنان که در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که علي عليه السلام دو نفر مسلمان را که در کوفه بت

رست شده بودند حاضر کرد و از آنها خواست توبه کنند، ولي آنها حاضر به توبه نشدند. به همن سبب آن
حضرت در ملا عام آتش افروخت و آندو را در آتش افکند. (18) در روايتي ديگر از امام صادق عليه السلام وارد
شده است که در زمان علي عليه السلام مرد مسلماني که نصراني شده بود را نزد علي عليه السلام آوردند، آن

حضرت وي را توبه داد ولي او امناع ورزيد; امام عليه السلام موهاي سر آن مرد را در مشت خويش گرفت و به
جمعيت حاضر فرمود : «طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتي مات» يعني : اي بندگان خدا، ان مرد را لگدمال کنيد،

مردم نز او را آنقدر لگدمال کردند ا از دنيا رفت. (19)
ه) مورد پنجم، مجازات «لواط» است. از نظر اسلام کسي که مرکب عمل شنع لواط شود، به پنج صورت ي توان
او را مجازات کرد که ان مجازاتها يا با قطع گردن به وسيله شمشر و يا سوزاندن در آتش و يا سنگسار نمودن و يا

با خراب کردن دواري بلند بر اوست و يا ان که او را از مکاني مرتفع راب کنند و حتي ي توان دو نوع از ان
مجازاتها را با هم در حق او اجرا کرد. (20)

روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده که :
علي عليه السلام در حالي که در ميان جمعيتي از اصحاب خود بود، مردي نزد او آمد و عرض کرد : يا امر

المؤمنن من مرکب عمل زشت لواط شدم پس مرا پاک کن (و حد لواط را در باره ام اجرا فرما)، حضرت اعناي
نکرد و به او فرمود که به منزلش برگردد. فرداي آن روز دوباره آمد، اما حضرت همن جواب را به او داد، بار سوم

نز حضرت همان جواب را داد، اما وقتي براي مرتبه چهارم آن مرد اعتراف نمود، حضرت او را نگه داشت و تصميم
گرفت حد لواط را در باره او اجرا کند. از ان رو گودالي کند و به جمعيت حاضر دستور داد ا آتشي در گودال

افروخند، سپس آن مرد در حالي که گريه ي کرد وارد گودال شد به طوري که اطراف او شعله هاي آتش موج ي
زد، در ان لحظه علي عليه السلام و همه اصحابش به گريه افادند، سپس حضرت فرمود : اي مرد، برخز و

برون آي، به درستي که تو فرشگان آسمان و زمن را به گريه انداختي، اکنون خداوند توبه تو را پذرفه است، اما
هرگز ان عمل زشت را کرار نکن. (21)

از ان روايت که البه به طور خلاصه نقل شد، استفاده ي شود که حد لواط در زمان آن حضرت در ملا عام اجرا
ي شده است.

و) مورد ششم، مجازات «نباش» ي باشد; يعني کسي که کارش نبش قبر و دزدي کفن است. حکم نبش قبر،
تعزر و مجازات دزدي کفن، قطع انگشان است و اگر ان عمل، بيش از سه مرتبه کرار شود، آن فرد، مفسد في



الارض شناخه شده و کشه خواهد شد.
بنابر احاديث متعددي که در ان باب وارد شده، حکم نباش در ملا عام اجرا ي شده است; يکي از آنها، روايت ابن

اي عمر است که از برخي از اصحاب نقل ي کند :
روزي مرد نباشي را نزد علي عليه السلام آوردند، آن حضرت گيسوانش را گرفت و او را به زمن انداخت، سپس به

مردم حاضر امر کرد او را زر پايشان لگدکوب کنند. مردم نز او را لگدمال کردند ا ان که آن مرد از دنيا رفت.
(22)

نظر همن روايت، در قضاوت ديگري از علي عليه السلام وارد شده که از آن حضرت سؤال کردند : آيا در دزدي
نسبت به مردگان نز انگشان را قطع ي کنيد؟ فرمود : ما همانطور که براي زنده ها انگشان را قطع ي کنيم
براي مرده ها نز ان حکم را اجرا ي نمايم. سپس مرد نباش را که بارها ان عمل از او کرار شده بود، حاضر

کردند، آن حضرت موي سرش را گرفت و او را به زمن انداخت و به جمعيت حاضر فرمود : «طؤوا عباد الله فوطي
ء حتي مات» . (23)

چنان که در ماجراي ديگري نقل شده که علي عليه السلام مجازات مرد نباش را ا روز جمعه به اخر انداخت و
وقتي روز جمعه فرا رسيد و مردم به خوي جمع شدند، آن مرد را زر پاهاي مردم انداخت و مردم نز او را زر

پاهايشان لگدمال کردند ا ان که او از دنيا رفت. (24)
ز) مورد هفتم، مجازات «قوادي» است; يعني واسطه شدن بن دو طرف براي عمل فحشاء که ان کار از گناهان
کبره ي باشد. و اگر کسي قوادي کند جرم او هفاد و پنج ضربه ازيانه است و طق نظر برخي از بزرگان شيعه

مانند شخ مفيد و شخ طوسي (25) و يحي بن سعيد حلي در «جامع» (27) ، علاوه بر ازيانه بايد موهاي
سرش را بتراشند و در محل زندگي اش وي را در ملا عام معرفي نموده و انگشت نماي خلق کنند و سپس او را از

شهرش تبعيد نمايند.
فتواي ان عده از فقها چنن ي نماياند که اگر آنها در زمان ما حيات داشند، حتما فتوي ي دانند که تصور ان

شخص را نز در روزنامه ها و لوزون به نمايش گذاشه و خبر آن را در مطبوعات به طور وسع منتشر نمايند.
ح) مورد هشتم، مجازات «شراب خواري» است; مجازات آن هشاد ضربه ازيانه ي باشد و در صورت کرار ان
عمل، در مرتبه سوم يا چهارم، کشه خواهد شد و از برخي از روايات استفاده ي شود که اجراي آن در ملا عام

انجام ي شده است. (28)
در روايت زراره از امام باقر عليه السلام نقل شده که فرمود : در زمان خلافت عثمان وقتي که مردم در حضور
خليفه شهادت دادند وليد بن عقبه شراب نوشيد، عثمان به حضرت علي عليه السلام گفت : بن وليد و ان

جمعيت حاضر قضاوت کن; در ان جا علي عليه السلام او را با ازيانه اي که داراي دو شاخ بود، چهل ضربه شلاق
زد. (29) و ان واقعه نشان ي دهد که آن حضرت، مجازات را بدون هچ ملاحظه اي در ملاعام نز اجرا ي کرد
و اساسا سياق ان روايت و روايات يشن، بيانگر ان است که در صدر اسلام هچ گونه اباي از اجراي مجازات

در ملا عام وجود نداشت. بدي است که اگر اجراي مجازات در ميان مردم، منع قانوني و شرعي ي داشت، هرگز
يشوايان دن، ان عمل را در حضور آنان انجام ني دادند و قابل توجه است که ان بزرگواران در برخي از موارد،

به اقتضاي مصلحت بر علني بودن يا پنهاني بودن مجازات تصرح ي نموده اند (30) و ان، کاشف از آن است که
آنان مجازات علني را با توجه به اقتضاي مصلحت، اجرا ي کردند.



3- مفهوم علني بودن مجازات علني بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است. و آشکار
نمودن مجازات، دو معنا دارد : يکي ان که فقط خبر آن در بن مردم منتشر گردد. و دوم ان که علاوه بر اطلاع

مردم، حضور آنان نز در زمان اجراي حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق : «اطلاع
مردم» و «حضور مردم» عينيت يدا ي کند، ولي سخن ما ان است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با

حضور مردم، عينيت يدا ي کند; زرا شواهد محکم و مقني وجود دارد که نشان ي دهد اعلان مجازات نها با
حضور مردم محقق ي شود و صرف اطلاع، کافي نيست، چنان که در آيه «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنن»

(31) ، کلمه «وليشهد» بيانگر وجوب يا استحباب حضور طائفه اي از مؤمنن است. همچنن دسه زيادي از
روايات بر حضور مردم در مقام اجراي حکم (اعم از زنا و غره) دلالت دارند که نمونه هاي از آنها را در مباحث

بعدي نقل خواهيم کرد.

4- مفهوم «طائفه» در آيه نور يکي از اشکالات در باره مجازات علني، ان است که کلمه «طائفه» در بعضي از
روايات، تفسر به واحد شده است. بنابران، حضور جمع کثري از مؤمنن لازم نيست. ان قول که از شخ

طوسي در «نهايه» ، محقق حلي در «شراع» و يحي بن سعيد حلي در «الجامع الاصول» نقل شده، به يکي از ان
دو دلل مسند است :

دلل اول : اصالة البراءة.
دلل دوم : حديثي از امر المؤمنن (32) و امام باقر علهما السلام (33)

اما در پاسخ به ان اشکال ي توان نفس استدلال فوق را شاهد بر عدم استحکام دلل مذکور دانست; زرا
تمسک به اصالة البراءة، زماني معتبر است که انسان در کليف شک داشه باشد و بدي است که بررسي

مفهوم طائفه با کليف انسان ارتباطي ندارد، بلکه اصل کليف در آيه شريفه که عبارت از وجوب يا استحباب
حضور طائفه ي باشد، بيان شده، ولي ترديد در ان است که مفهوم طائفه با چند نفر تحقق ي يابد. پس با ان
بيان روشن ي شود که محل بحث در اصل حضور نيست، بلکه در تعداد و ميت حاضرن است. و به عبارت ديگر

شبهه اي که در مفهوم طائفه وجود دارد يک شبهه موضوعي ي باشد نه حکي و در چنن مواردي اگر خود
شارع براي تحديد و تعن موضوع، بياني نداشه باشد، بايد به عرف مراجعه کرد.

حال ممکن است کسي بگويد : دو حديثي که در دلل دوم به آنها اشاره شده، بيان شارع در تحديد موضوع به
حساب ي آيند. از ان رو طق ان دو روايت، ي توان حضور يک فرد از مؤمنن را در اجراي مجازات کافي

دانست. در پاسخ ي توان گفت که سخن ما در اعتبار صحت ان دو روايت است; زرا حديث اول که به امر
المؤمنن عليه السلام نسبت داده شده، حديثي مرسل و غر قابل اعتماد ي باشد، و حديث دوم نز که از امام

باقر عليه السلام نقل شده در هچ يک از کتب معتبر رواي شيعه ديده نشده است و براي اولن بار، مرحوم
امن الاسلام طبرسي در تفسر مجمع البيان آن را نقل فرموده، در حالي که سند آن را نز نقل نکرده است. شاهد
بر عدم اعتبار ان دو حديث، اخلاف شديد فقها در مفهوم طائفه ي باشد; زرا اگر ان دو روايت، صحح و قابل
اعتماد ي بودند، پس اخلاف مذکور، چگونه توجيه ي شود؟ و قابل ذکر است مرحوم شخ طوسي که نام او را

در رديف مدافعان قول به واحد، ذکر کرده ايم، در کاب خلاف (34) از ان نظريه عدول کرده و قول به عشره را
بري گزيند. بنابران، چنن به نظر ي رسد که ان دو روايت ني توانند بيان شارع در تفسر مفهوم طائفه به

شمار آيند. از ان رو لازم است در تحقق کميت ان کلمه، به عرف يا اهل لغت مراجعه کرد. (35)



5- اصل و قاعده اولي در اجراي مجازات آشکار يکي از بحثهاي کارساز و راهگشا رامون مجازات آشکار، روشن
شدن قاعده اوليه در اجراي مجازات ي باشد، سؤال ان است که آيا اصل اولي در اجراي حکم، علني بودن است
يا بايد مجازات را به صورت مخفيانه و پنهاني اجرا کرد؟ و به عبارت ديگر آيا ظهور اوليه در اجراي احکام، به علني

بودن آن انصراف دارد يا به پنهاني بودن آن؟
هرگاه بتوانيم ظهور و انصراف اوليه را در مساله اي تعن نمايم در واقع اصل اولي را در آن مساله ابت نموده

ايم; ملا اگر در صيغه امر ابت کنيم که ظهور ابتداي ان صيغه در وجوب است، در آن صورت قاعده اولي در
ان صيغه، وجوب خواهد بود مگر ان که قرينه اي بر استحباب داشه باشيم. بنابران، ماهيت بحث ما در ان
جا به کيفيت ظهور ابتداي مجازات برگشت ي کند; يعني صرف نظر از هر گونه شواهد و قرائن، اجراي حکم به

حالت آشکار انصراف دارد يا به حالت پنهان؟
ممکن است برخي به ان صورت عقيده خود را ابراز کنند که ظهور اوليه در حکم، اجراي پنهاني ي باشد; زرا
اجراي علني مجازات، مؤونه زائدي را به دنبال داشه و به اثبات نياز دارد به وژه در حدود که در ان دسه از

جرايم همانگونه که از نظر «کي» ني توان از حد مقرر و معن شده عدول نمود، همچنن از نظر «کيفي» ني
توان بدون تصرح شارع، عدول کرد. و از آن جا که دلل خاصي مبني بر علني بودن مجازات نداريم، از ان رو

چنن به نظر ي رسد که قاعده اولي در آن، اجراي مخفيانه باشد، هرچند در شرع مقدس اسلام مواردي وجود
دارد که مجازات مجرم به صورت آشکار و در ملاعام اجرا ي شده است، چنان که در بحث ساق به موارد آن اشاره
شده است، اما موارد ياد شده ني تواند حاکي از اسيس اصل و قاعده در مساله باشد و حتي در مورد جرم زنا که
آيه شريفه «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنن» (36) به طور خاص بر اجراي آشکار آن دلالت دارد، باز هم ني
تواند قاعده اوليه را به اجراي آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آيه مذکور ي تواند بر اصالت پنهاني بودن مجازات،

شاهد باشد; زرا اگر مجازات آشکار، بر طق قاعده و اصل اولي ي بود لزوي نداشت که دستور آن در ان آيه
داده شود. چون احکاي که بر طق قاعده هسند به بيان احتياجي ندارند از ان رو بيان آن در ان آيه چنن ي

نماياند که اجراي آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبن ني باشد از ان جهت چنن مقرر شده است که در
اجراي حد زنا، بايد طايفه اي از مؤمنن حاضر و ناظر باشند.

اما ممکن است اصل مزبور چنن مورد مناقشه قرار گرد که در بيان مذکور، فرقي بن حقوق الله و حقوق الناس
داده نشده و به موازات آن تفکيکي بن انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزر) به عمل نيامده است، در حالي که

روشن شدن تفاوت حق الله و حق الناس ي تواند ما را در اسيس اصل ياري کند. در يک بيان کواه ي توان
گفت : حقوق الله با جرائي ارتباط دارد که صاحب حق، خداوند و در بيشتر موارد، جامعه است; مانند ارتداد، زنا و
شراب خواري، ولي حقوق الناس به جرائي مربوط است که طالب آن شخص خاصي ي باشد; مانند قل، جرح و
غره. از نظر قضاي در حقوق الناس پس از ثبوت جرم، قاضي بدون اجازه صاحب حق ني تواند حکم مذکور را به

اجرا در آورد، اما در حقوق الله پس از ان که جرم گناهکار ابت شد، قاضي موظف به اجراي آن خواهد بود. و
آنچه در حقوق الناس با اهميت است جلب نظر صاحب حق ي باشد. از ان رو ملا در حق قصاص، ولي دم
مخر است بن ان که مجرم را قصاص نمايد و يا از او ديه بگرد و يا ان که او را عفو نمايد، ولي در حق الله

کسي جز حاکم اسلاي آن هم در شرايط خاص داراي اختياراتي نيست و حکم الي حتما بايد اجرا شود. با ان
توضح، ي توان چنن اظهار نمود که در حقوق الناس به همن دلل که هميشه رضايت مدعي و اجازه او در

اجراي حکم شرط است ضرورتي ندارد مجازات مجرم حتما در ملا عام انجام شود، هرچند در ان خصوص نز



مجازات علني ي تواند فوايدي را به همراه داشه باشد، (37) اما در حقوق الله از آن جا که مدعي، فرد خاصي
نيست، و غالبا ان جامعه است که از ان قبل جرايم زيان ي بيند، جرم مذکور حقي است که براي خدا ايجاد

شده و همه مردم در آن، مدعي العموم محسوب ي شوند. پس ان اصل، چنن دلالت دارد که حکم مذکور بايد
به صورت آشکار به اجرا گذاشه شود.

بنابران، ي توان ادعا کرد که قاعده اولي در حقوق الله اجراي علني است و در ان راسا روايات فراواني وجود دارد
که يش از ان، به نمونه هاي از آن اشاره کرده ايم، اما صرف نظر از روايات گذشه، احاديث ديگري وجود دارد

که کاشف از سره امامان معصوم علهم السلام در مورد اجراي علني مجازات در بخش حقوق الله هسند و گويا
مجازات علني در ان بخش، يک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است. ان دسه از روايات اگر چه مانند نمونه هاي

ساق، در مجازات علني صراحت ندارند، اما سياق آنها بيانگر عادي بودن مجازات علني است، مانند رواياتي که بر
مرور امرالمؤمنن عليه السلام و يا امام صادق عليه السلام از محل اجراي حکم دلالت دارند (38) ; زرا مرور و

عبور از محل واقعه، نشان دهنده ان است که حکم مذکور در فضاي آزاد مانند خيابان به اجرا گذاشه ي شد و
يا مانند روايت هشام از امام کاظم عليه السلام که ي گويد : من به همراه امام براي نماز صبح در مسجد

نشسه بودم که ناگهان صداي مردي در آن صبح خيلي سرد، به گوش امام رسيد و امام فرمود : صداي چيست؟
گفند : صداي مردي است که مجازات ي شود! امام با تعجب رسيد : در ان صبح سرد؟ گفند آري... (39)

آن بزرگواران وقتي با ان صحنه مواجه ي گرديدند متذکر هر گونه اشتباه ي شدند ولي هچ گاه از علني بودن
مجازات، انقاد و اشکالي به عمل ني آوردند.

با بررسي فوق، ي توانيم در سه مورد حدود، قصاص و تعزرات، چنن گفت : از آن جا که حدود (مانند حد زنا،
حد شرب خمر، حد ارتداد و غره) بيشتر در موارد حق الله مصداق دارد، قاعده ان است که مجازات آن بايد در ملا

عام به اجرا گذاشه شود. از ان رو همه موارد هشگانه اي که در بحث «موارد مجازات علني» ذکر شد به حد
اختصاص دارد، (البه در آن دسه از حدود مانند قذف که به حق الناس مربوط است ان اصل جاري نيست) . در

قصاص نز از آن جا که موارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولي آن است که حکم آن بايد به صورت غر
علني به اجرا گذاشه شود مگر ان که مصلحت مسلمن، علني بودن آن را اقتضا داشه باشد.

و اما در تعزرات چون به جرائم کوچک و سبک مربوط ي باشد و موارد آن هم در هر يک از حقوق الله و حقوق
الناس ي تواند مصداق داشه باشد و از طرفي کيفيت اجراي آن نز مانند کميت آن به نظر قاضي بسگي دارد، از

ان رو ني توان اصلي مبني بر علني يا غر علني بودن در آن اسيس نمود، بلکه آنچه را که حاکم اسلاي صلاح
بداند ي تواند به مقدار گناهي که مجرم مرکب شده و با توجه به شرايط جسي و روحي او، وي را مجازات

نمايد، چنان که در پاره اي از روايات به ان مطلب اشاره شده است. (40)
در پايان توجه به ان نکه ضروري است که در خصوص اجراي علني يا اجراي مخفيانه مجازاتها، هرگاه مصلحت

اسلام و مسلمن در شرايط خاصي اقتضاي ديگري داشه باشد، بر پايه مصلحت عمل ي شود ملا هرگاه اجراي
علني مجازات موجب وهن اسلام و نظام اسلاي باشد، با صلاحديد حاکم اسلاي، از اجراي آشکار مجازات

جلوگري خواهد شد.
اثبات چنن اختياري براي حاکم اسلاي، مربوط به بحث حدود اختيارات ولي فقيه است که بررسي آن مقاله

مسقلي را ي طلبد.
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